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 انسانیماهنامه پژوهش در هنر و علوم  
   1404  دی(،  88)پیاپی:    12، شماره  دهمسال  

  یموری دوره ت  یمکاتب نقاش  ان یفرهنگ بر گذار م ریتاث یق یمطالعه تطب

 و رنسانس 

     

 2عاطفه گروسی،  *1دلارام بزاززادگان
 15/09/1404تاریخ دریافت:   

 10/1404/ 07تاریخ پذیرش: 
 

  25624کد مقاله:  

 

 یده  ـچک
 

بررس هدف  هنر  یقیتطب  یبا  ش  ی فرهنگ  مح  ییبازنما  یهاوهیو  و  نقاش  طیانسان  ت  یدر  نقاش  رانیا  یموریدوره   ی و 
نگرش  یهاها و شباهت تفاوت نیی، تب یشد که حاصل آن پژوهش حاضر است. مسئله اصل  جادیا یرنسانس اروپا دغدغه ا

آموزش  ،یفرهنگ با سنت  ی نظام  مواجهه هنرمندان  نوع  و  و  تار  ن یشیپ  مکاتبها  بستر  دو  تمدن  یخیدر  بود.   ی و  متفاوت 
 یریگدر شکل   یاکنندهن ییهر دوره، نقش تع  یو اجتماع  یفرهنگ  یفرض استوار بود که ساختارها  نیپژوهش حاضر بر ا

از طربود و داده   یقیتطب_ یلیصورت تحلبه  قیتحق  روش  اند.کرده  فایا  یآثار هنر  یو مفهوم  یزبان بصر مطالعات    قیها 
نظر  یبررس  ،یاکتابخانه  تحل  یمتون  گردآور  یبصر  لیو  منتخب  ا  یآثار  در  شاخص    7راستا،    نیشدند.  آثار  شامل  اثر 
کمال   یهنرمندان بهزاد،  هرو   نیالدچون  داو   ،یبهزاد  تحل  آنژکل یم  ،ینچیلئوناردو  مورد  رافائل،  مع  قرار  لیو   ار یگرفتند. 

انسان،   ییاز نظر بازنما  سهیمقا  تیدوره خود و قابل  یهنر  یهاانیبه جر  یدهها در شکل آن   یرگذاریتأث  زانیانتخاب آثار، م
 بود.  طیفضا و مح

 

 ی، نگارگر، فرهنگ، دوره رنسانسیموریدوره ت یدی: ـان کلـواژگ
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 مقدمه   -1
بازتاب ساختار فکری، فرهنگی و اجتماعی آن جامعه است و از راه های نمادین، جهان بینی خاص آن دوره ، در هر تمدن  هنر

شناسی  زیبایی   را نشان می دهد. در ایران، نگارگری در دوران تیموری و صفوی به اوج شکوفایی رسید؛ دورانی که تلفیق عرفان،
به نقطه دادائیسم  با جنبش  اوایل قرن بیستم  آورد. در مقابل، غرب در  پدید  ایرانی  نقاشی  در  را  و معنوی  نمادین   ٔشرقی، جهانی 

بحران  به  رادیکال  واکنشی  رسید؛  هنر  تاریخ  در  ویرانیعطفی  و  فرهنگی  از  های  گسست  به  منجر  که  اول  جهانی  جنگ  های 
کوشد نشان دهد چگونه بسترهای فرهنگی، اجتماعی و های پیشین و تولد هنر مدرن شد. این پژوهش با نگاهی تطبیقی میسنت

پایبند بودن به قوانین مکاتب     فلسفی متفاوت، مسیر گذار و دگرگونی هنر را در دو تمدن بزرگ ایران و غرب رقم زدند؛ یکی با 
(  1402اروپایی«)لطفی،  ٔصفوی و تأثیر نقاشی پرتره  ٔاگرچه پژوهشی با عنوان »رضا عباسی در دوره   پیشین و دیگری با نقض آن ها.

می دوره نشان  در  پرتره  نقاشی  که  مقاله   ٔدهد  و  است،  قرار گرفته  اروپایی  نقاشی  تاثیر  تاریخی  صفوی تحت  با عنوان »سبک  ای 
دوره  در  تیموری«)غیاسیان،    ٔنگارگری  دوره 1۳95شاهرخ  در  ایران  نگارگری  در  بازتاب سبک  و    ٔ(  است،  کرده  بررسی  را  تیموری 

 ٔ(به مقایسه 1۳95آن با هنر غرب« )پروا و پندیدن،    ٔها و مفاهیم در نقاشی و معماری معاصر ایران و مقایسه همچنین تحقیق »سبک 
کوشد به روش تحلیلی تطبیقی با نگاهی متفاوت تأثیر فرهنگ را  تطبیقی هنر ایران و هنر غرب پرداخته است، پژوهش حاضر می 

ها در تحولات هنری را برگزار میان مکاتب نقاشی در ایران و غرب در نقاط اوج آن ها، بررسی کند و چگونگی تعامل و تبادل ایده 
 های و موضوع مورد استفاده در جدول زیر قابل مشاهده است.فهرست استایل بازنمایی نماید

 

 فرهنگ در هنر   -2

واضحی از تعامل فرهنگ بومی با    ٔیابد و هنر معاصر ایران نمونهفرهنگ یک جامعه، همواره در هنر و معماری آن بازتاب می 
جریان تأثیر  تحت  همزمان  خود،  فرهنگی  هویت  بازسازی  پی  در  ایران  معاصر  »هنر  است.  جهانی  مفاهیم  تأثیرات  و  غربی  های 

های بومی  (. این تعامل سبب شده که هنر معاصر ایران ترکیبی از سنتLine-JAAS Science، 1978جهانی قرار گرفته است« )
های تاریخی وفادار بماند و هم با زبان مدرن جهانی گفتگو ای که هم به ریشهغربی باشد، به گونه های نوین  ها و فرم با تکنیک 

 کند.

اند، بلکه با انتخاب عناصر  غرب نبوده   ٔصرفاً تقلید کننده    دهد که هنرمندان ایرانیها نشان مینقاشی، مقایسه سبک   ٔدر حوزه 
(. این موضوع در معماری نیز  1۳94اند )محمد پرو و بهروز پانیدیان،  ها، زبان بصری جدیدی خلق کرده بصری خاص و بازآفرینی آن

ها و  ها و فضاهای معاصر ایران، با حفظ عناصر سنتی مانند حیاط مرکزی یا الگوهای هندسی، همزمان از فرم صادق است؛ ساختمان
 اند.اند و به نوعی »گفتگوی فرهنگی میان شرق و غرب« شکل داده های معماران غربی بهره برده تکنیک

شود، بلکه روند تحولات اجتماعی، اقتصادی و ارتباطات جهانی نیز بر فرهنگ، در این راستا، تنها به تاریخ و سنت محدود نمی
تماس با هنر    ٔتغییرات فرهنگی، تمایلات اجتماعی و نوگرایی است که در نتیجه   ٔدهنده آن اثرگذار است. »هنر معاصر ایران بازتاب

( بنابراین، میLine-JAAS Science،  1978غرب شکل گرفته است«  تاریخ (.  نه صرفاً محصول  ایران  معاصر  توان گفت هنر 
 فرهنگ چندوجهی و تعامل آن با جهان معاصر است. ٔگذشته، بلکه تجسم زنده 

 

 فرهنگ و هنر ایران: بازتاب هویت و تعامل با جهان   -1-2

ها، هنجارها، دانش، آداب و رسوم و نمادهایی است که رفتار و تفکر یک جامعه را شکل  ای از باورها، ارزش فرهنگ، مجموعه 
تاریخ و جغرافیا  ای پویا و در حال تحول است که هم تحت تأثیر  دهد. این مجموعه نه تنها یک ساختار ایستا نیست، بلکه پدیده می

جمعی خود را    ٔدهد تا معنا بسازند، تجربه ها امکان میگیرد. فرهنگ به انسان های دیگر شکل می و هم تحت تأثیر تعامل با فرهنگ 
  ٔدهنده انتقال دهند و هویت خود را تعریف کنند. در این چارچوب، هنر و معماری، تجلی بصری و مادی فرهنگ هستند و بازتاب 

 اند.ها، اعتقادات و هویت یک جامعه ارزش 

تلاش  در  همواره  ایرانی  معماران  و  هنرمندان  ایران،  معاصر  هنر  نقاشان  در  کنند.  ایجاد  تعادل  نوآوری  و  سنت  حفظ  بین  اند 
دهند که  های کلاسیک، نشان میبندیهای هندسی، خطوط خوشنویسی و ترکیب معاصر ایران با بازآفرینی عناصر سنتی مانند نقش 

برند )محمد پروا و بهروز  های مدرن غربی بهره می ها و تکنیک هاست، حتی زمانی که از فرم هویت هنری آن  ٔمیراث فرهنگی پایه 
زنی که در نقاشی اروپایی رایج است، با نمادها و  (. به عنوان نمونه، در نگارگری معاصر، استفاده از پرسپکتیو و سایه1۳94پانیدیان،  

 یابد.ماند و هم زبان جهانی می ای که اثر هنری هم بومی باقی می عناصر ایرانی تلفیق شده است، به گونه 

ساختمان است.  مشهود  غربی  تأثیرات  و  بومی  فرهنگ  تلفیق  نیز  ایران  معاصر  معماری  مراکز  در  مانند  ایرانی،  مدرن  های 
های سنتی مانند حیاط مرکزی، ایوان و  برند و ویژگیهای غربی بهره میها و تکنیک فرهنگی و فضاهای عمومی، همزمان از فرم
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یک »گفتگوی فرهنگی میان شرق و غرب« است که فرهنگ را نه به    ٔدهنده کنند. این ترکیب، نشانالگوهای هندسی را حفظ می 
 کند.پذیر بازنمایی میعنوان یک موجودیت منفعل، بلکه به عنوان فرایندی فعال و تعامل 

ها، انتظارات اجتماعی، اصول اخلاقی و شود. ارزش فرهنگ، علاوه بر بعد هنری، سیستم هنجاری و اجتماعی را نیز شامل می 
کنند. به عنوان مثال، توجه به فضاسازی جمعی، دهند، در هنر و معماری نیز نمود پیدا میای که جامعه را شکل می قوانین نانوشته 

ها و هنجارهای فرهنگی دارد، و در  رعایت حریم خصوصی یا هماهنگی با محیط طبیعی، در معماری معاصر ایران ریشه در ارزش 
 کند.های غربی، امکان نوآوری و تطبیق با نیازهای معاصر را فراهم می ها و تکنیک عین حال، تعامل با سبک 

کند، هم تغییرات  توان گفت فرهنگ در هنر معاصر ایران چندلایه و پویا است؛ هم میراث تاریخی را حفظ می در نهایت، می
ها باعث شده است که هنر و معماری  پذیرد. این ویژگیدهد و هم از تماس با هنر جهانی تأثیر می اجتماعی و اقتصادی را بازتاب می 

وگوی جهانی نیز باشند شناسی توجه داشته باشند، بلکه ابزار بازتعریف هویت فرهنگی و ایجاد گفتمعاصر ایران نه تنها به زیبایی
 (. 1400)ستاری سربانقلی و جمالی، 

 

 فرهنگ هنری دوره تیموری -3
ای برای روایت تاریخی، مشروعیت سیاسی و نمایش اقتدار  نگارگری تیموری نه تنها جنبه تزئینی داشت، بلکه به عنوان وسیله 

می  عمل  نیز  زبان  دربار  با  را  ادبی  و  تاریخی  مصور  آثار  که  گرفت  تاریخی« شکل  تیموری، یک »سبک  شاهرخ  زمان  در  کرد.  
های هنرمندانی مانند بهزاد موجب شد مینیاتور نوآوری  غیاسیان(،  1۳94کرد )های ویژه روایت میبندیتصویری منسجم و ترکیب

گرایانه، توجه به جزئیات زندگی روزمره و غنای بصری دست یابد. این  های ایرانی، به فضاسازی واقع تیموری علاوه بر حفظ سنت 
روان  و حتی  اجتماعی  فرهنگی،  بازنمایی  برای  ابزاری  به  را  هنر  پایه ترکیب،  و  تبدیل کرد  انسان  هنر دورهشناختی  برای  های  ای 

ای از تعامل میان سنت و نوآوری، هویت و قدرت سیاسی بود. نگارگری  در مجموع، فرهنگ هنری تیموری نمونه   بعدی فراهم آورد.
های هنرمندان و حمایت حکومتی، هویتی پویا و آرایی در این دوره هم میراث تاریخی را حفظ کردند و هم به واسطه نوآوریو کتاب 

 های بعدی هنر ایرانی تاثیر گذار باقی ماند.چندلایه ایجاد کردند که تا دوره 

 

 های سبکی نقاشی و نگارگری در دوره تیموری ژگییو    -3-1
های  های منظم، هماهنگی میان عناصر تصویر و استفاده آگاهانه از رنگ بندیترکیب، توجه به  تیموری  ترین ویژگی دورهمهم 

ای تنگاتنگ با متن ادبی یا تاریخی  گرفتند و رابطه های خطی شکل می درخشان و متنوع است. تصاویر معمولاً در چارچوب نسخه 
تیموری، پرداخت    ریهای مهم نگارگاز دیگر ویژگی  ای که تصویر نه صرفاً تزیین، بلکه مکمل روایت مکتوب بود.گونهداشتند؛ به 

چهره و  پوشاک  از  است؛  جزئیات  نشان دقیق  دقت  این  روزمره.  اشیای  و  طبیعت  معماری،  تا  گرفته  مشاهده  ها  به  گرایش  دهنده 
زیباییگرایانهواقع  قواعد  تابع  و  دارد  فاصله  عینی  واقعیت  از  تصویر  کلی  ساختار  همچنان  است، هرچند  پیرامون  محیط  شناسی  تر 

سنتی است. چنین رویکردی باعث شد تصاویر هم جنبه نمادین داشته باشند و هم بازتابی از زندگی فرهنگی و اجتماعی زمانه باشند  
 (.1۳8۳)اتینگهاوزن، 

چون   هنرمندانی  فعالیت  با  تیموری،  دوره  اواخر  در 
آثار  کمال  داد.  رخ  تصویری  بیان  در  جدی  تحولی  بهزاد،  الدین 

تری را نشان دادند و  این دوره پویاتر شدند، روابط انسانی پیچیده
ها ها افزایش یافت. این ویژگیتوجه به حالات روانی شخصیت

های گذشته  دهد که نقاشی تیموری تنها بازتاب سنتنشان می 
هنر  بصری  زبان  در  تحول  و  نوآوری  برای  بستری  بلکه  نبود، 

)پوپ،   کرد  فراهم  نقاشی    (.1۳79ایرانی  سبک  مجموع،  در 
در  نوآوری  و  تزیینی  غنای  کلاسیک،  نظم  از  ترکیبی  تیموری 

ها باعث شد نگارگری این دوره  بیان تصویری است. این ویژگی
دوره  برای  ماندگار  بهالگویی  بعد،  و های  شود  صفوی،  ویژه 

 جایگاهی بنیادین در تاریخ هنر ایران پیدا کند.

 
مجلس بزم و گفت و گو در فضای باز،   -1  تصویر

منسوب به هنرمندان مکتب هرات، رنگدانه معدنی و آلی و 

 URL1ه. ق. ، ۹طلا روی کاغذ، قرن 
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منسوب   صحنه ای از زندگی و تعامل انسانی،   _ ۲تصویر

به هنرمندان مکتب هرات، آبرنگ و گواش و ورقه ی طلا  

 URL2ه. ق. ،  ۸ن روی کاغذ، قر

  ،مجلس بزم، منسوب به هنرمندان مکتب _ ۳تصویر

ه. ق. ،  ۸۳۰هرات، رنگ و طلا روی کاغذ آهار مهره، 
URL3 

 

 فرهنگ عامه و حضور انسان اجتماعی در نگارگری تیموری  -3-2
های پیشین که  است. برخلاف دوره   نقاشی تیموری امری غیر قابل انکار حضور انسان اجتماعی و نمودهای فرهنگ عامه در   

هایی از زندگی روزمره، روابط انسانی و فضای ای، درباری یا کاملاً نمادین بود، در این دوره نشانه تمرکز اصلی بر مضامین اسطوره 
توان بازتابی از تحولات فرهنگی و اجتماعی شهرهای مهمی چون هرات  شود. این تغییر را می ها ظاهر می بندیاجتماعی در ترکیب

عنوان عنصر تزیینی، های تیموری، انسان نه صرفاً به در نگارگری   دانست که به مراکز پرجمعیت و فعال فرهنگی تبدیل شده بودند.
های جمعی و حتی لحظات عادی  هایی از آموزش، معاشرت، کار گروهی، آیین شود. صحنه عنوان کنشگر اجتماعی تصویر میبلکه به 

وارد فضای تصویری نسخه زندگی، به این حضور نشانهای مصور می تدریج  واقعیت شوند.  و  افزایش اهمیت تجربه زیسته  دهنده 
 (.1۳8۳اجتماعی در نگاه هنرمندان است )اتینگهاوزن و گرابر، 

بازتاب   تیموری  نگارگری  در  عمومی  فضاهای  و  شهری  معماری  ابزار،  پوشاک،  نمایش  طریق  از  همچنین  مردمی  فرهنگ 
لباسمی و چهرهیابد.  بدنی  آن  ها، حالات  فرهنگی  و هنجارهای  اجتماعی، طبقات مختلف  درباره ساختار  ارزشمندی  اطلاعات  ها 

دهد که نقاشی تیموری تنها وابسته به تخیل ادبی نیست، بلکه ریشه در مشاهده  دهند. این عناصر بصری نشان می دوره ارائه می 
ها کشند که در آن های این دوره اغلب فضاهایی چند لایه را به تصویر می نقاشی  (.1۳79محیط واقعی و زندگی روزمره دارد )پوپ،  

نقش  با  مختلف  فضاسازی افراد  چنین  دارند.  حضور  متفاوت  اجتماعی  است؛  های  تصویر  در  اجتماعی  آگاهی  نوعی  بیانگر  هایی 
میگونهبه مخاطب  که  شخصیتای  میان  روابط  سلسله تواند  این  ها،  کند.  درک  را  شهری  زندگی  ریتم  حتی  و  اجتماعی  مراتب 

 کند.ای برای بازنمایی فرهنگ جمعی تبدیل می رویکرد، نگارگری را به رسانه 

توان نتیجه ثبات نسبی سیاسی و رونق اقتصادی برخی مناطق  از سوی دیگر، توجه به فرهنگ عامه در نگارگری تیموری را می 
تر هنرمندان با جامعه پیرامون را فراهم کرد. در چنین  های هنری فعال و ارتباط نزدیکگیری کارگاه دانست. این شرایط امکان شکل 

 دهنده آن در تصویر است. گر زندگی اجتماعی و بازتاب بستری، هنرمند صرفاً مجری سفارش درباری نیست، بلکه مشاهده 

 

 ها، مناسک و باورهای اجتماعی در نقاشی دوره تیموری نقش آیین   -3-3
دهی به مضامین نگارگری ایفا کردند. بسیاری از  ها و مناسک اجتماعی و مذهبی نقش مهمی در شکل در دوره تیموری، آیین 

های مذهبی هستند. حضور  ها و آیین ها، سوگواری دهنده مراسم جمعی، جشن طور مستقیم یا غیرمستقیم بازتاب تصاویر این دوره، به 
صحنه  نسخه این  در  میها  نشان  مصور  وسیله های  بلکه  نبود،  ادبی  روایت  ابزار  تنها  نقاشی  که  بازنمایی دهد  و  ثبت  برای  ای 

جامعه محسوب می مشترک  باورهای  و  فرهنگی  )غیاثیان،  ساختارهای  تصویری    (1۳98شد  زبان  از  استفاده  با  تیموری  نگارگران 
ها، آرایش فضا، نوع کشیدند. حرکات بدنی شخصیتتصویر میهای منظم و قابل فهم به  بندیها را در قالب ترکیبنمادین، آیین 

شود که مخاطب  هایی از نظم آیینی و مناسبات اجتماعی هستند. این عناصر باعث می پوشش و جایگاه افراد در تصویر، همگی نشانه 
ها را از طریق تصویر درک کند، حتی بدون آگاهی کامل از متن مکتوب همراه اثر )اتینگهاوزن و بتواند معنا و کارکرد فرهنگی آیین

هایی از عبادت،  ای دارند. صحنه ویژه مناسک مرتبط با اسلام، در نگارگری تیموری جایگاه ویژه های مذهبی، به آیین   (.1۳8۳گرابر،  
شوند. این تصاویر های تصویری ایرانی ترسیم میهای دینی، به شکلی نمادین و هماهنگ با سنتحضور در اماکن مقدس یا روایت

اند  دهنده پیوند عمیق میان هنر، باورهای مذهبی و زندگی روزمره مردم آن دوراننه تنها بیانگر دینداری جامعه هستند، بلکه نشان
 (.1۳96)بلر، 

ها، دیدارهای جمعی و مراسم درباری نیز در نگارگری تیموری بازتاب  های اجتماعی مانند جشن در کنار مناسک مذهبی، آیین 
این صحنه یافته گروهاند.  با حضور  اغلب  فضاسازی ها  و  انسانی  متنوع  جزئیات همراه های  پر  فرهنگ  های  از  زنده  تصویری  و  اند 

 نوعی حافظه بصری جامعه بوده است.دهد که نگارگری تیموری بهدهند. چنین آثاری نشان می جمعی و مناسبات اجتماعی ارائه می 
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شناسی داشته و دهد که هنر این دوره نقشی فراتر از زیباییها و مناسک در نقاشی تیموری نشان می در مجموع، بازنمایی آیین 
ها و هویت جمعی عمل کرده است. نقاشی با ثبت لحظات آیینی، به تثبیت و  ای فرهنگی برای انتقال باورها، ارزش به عنوان رسانه 

 تداوم فرهنگ اجتماعی کمک کرده و پیوندی عمیق میان هنر و زندگی روزمره برقرار ساخته است.

 

 های هنری: مواجهه نگارگران تیموری با مکاتب پیشین تداوم و تحول سنت  -3-4

های تصویری پیشین شکل گرفت. نگارگران این دوره  فرهنگ هنری دوره تیموری بر پایه نوعی آگاهی تاریخی نسبت به سنت
های ایلخانی، جلایری و حتی مکاتب شرقی پیش نه در گسست کامل از گذشته، بلکه در پی بازخوانی و بازتفسیر میراث هنری دوره

ترین یکی از مهم   هاست.دهد که هنر تیموری حاصل یک روند تدریجی انتقال و پالایش سنت از خود بودند. این مواجهه نشان می 
این سنت انتقال  استاد بسترهای  کارگاه –ها، نظام  بود.  کارگاهی  و فرهنگ  به شاگردی  دربار،  به  وابسته  ویژه در هرات،  های هنری 

آثار استادان  هایی سازمانمحیط  از  ابتدا به تقلید  انتقال تجربه بودند. در این فضاها، هنرمندان جوان  یافته برای آموزش، تمرین و 
دهنده فرهنگی است که تقلید را نه ضعف،  یافتند. این روند نشانتدریج با تسلط بر قواعد، امکان نوآوری می پرداختند و بهپیشین می 
 دانست.ای ضروری در فرآیند خلاقیت میبلکه مرحله 

های متقارن، شیوه بندینگارگران تیموری در مواجهه با مکاتب پیشین، رویکردی گزینشی داشتند. عناصر بصری مانند ترکیب 
تر بازآرایی شدند. های پیشین حفظ شد، اما این عناصر در ساختاری تازه و منسجم گذاری و برخی الگوهای فیگوراتیو از سنت رنگ 

ماند )غیاثیان، دهد، اما به آن محدود نمی چنین رویکردی بیانگر نوعی »آگاهی سبکی« است که در آن هنرمند به گذشته ارجاع می 
1۳94 ) 

شدنی قرار داشت. هنر در این دوره نه  عنوان دانشی منتقلفرهنگ هنری تیموری همچنین تحت تأثیر نگاه نظری به هنر به 
تلقی می انباشته  دانشی  بلکه  تداوم سنتصرفاً مهارتی فردی،  و  از طریق مشاهده، تمرین  انتقال میشد که  این نگرش  ها  یافت. 

ها را منبع یادگیری و الهام بدانند، نه صرفاً الگویی برای تکرار )بلر،  باعث شد که هنرمندان به آثار گذشتگان با احترام بنگرند و آن 
ای چون بهزاد توانستند در دل همین نظام  ساز تحول شد. هنرمندان برجستهدر عین حال، همین پایبندی به سنت، زمینه   (.1۳96

ای  گونهها شکل گرفت؛ بههای آنان نه در نفی مکاتب پیشین، بلکه در بازتعریف آن ای خلق کنند. نوآوریسنتی، زبان تصویری تازه
 پذیر بوده است. دهد که فرهنگ هنری تیموری پویا و انعطاف که سنت به بستری برای خلاقیت بدل شد. این مسئله نشان می 

وارثان یک سنت  را  تیموری خود  هنرمندان  است.  تداوم هویتی  نوعی  بیانگر  با گذشته  برخورد  نحوه  این  فرهنگی،  منظر  از 
دار باشد و هم نوگرا؛  دانستند و در عین حال، مسئول توسعه و غنای آن بودند. چنین نگاهی باعث شد که هنر این دوره هم ریشه می

ایرانی تبدیل می ویژگی از نقاط عطف تاریخ نگارگری  در مجموع، مواجهه نگارگران تیموری با مکاتب    کند.ای که آن را به یکی 
را می  نظام پیشین  آموزش  به سنت،  احترام  از  ترکیبی  نه توان  فرهنگ هنری  این  دانست.  فردی  و خلاقیت  موجب حفظ  مند  تنها 

های بعد،  گیری هویتی مستقل در نقاشی ایرانی گردید؛ هویتی که تأثیر آن در دوره ساز تحول و شکل میراث گذشته شد، بلکه زمینه 
 وضوح قابل مشاهده است. ویژه صفوی، بهبه
 

 محور و اندیشه نوین اروپاییمثابه بازتاب فرهنگ انسان نقاشی رنسانس به -4

. هنرمندان این دوره دیگر تنها تابع  استمحور  ناپذیر از فرهنگ انسان طور خاص به عنوان بخشی جدایینقاشی به در این دوره  
سفارش دربار یا کلیسا نبودند، بلکه با الهام از فلسفه، علوم طبیعی و متون کلاسیک، هنر را ابزاری برای بازنمایی انسان و محیط  

های متمایز نقاشی رنسانس، توجه دقیق به آناتومی و طبیعت بود. هنرمندان یکی از ویژگی (.1955, بانوفسکیدانستند ) اجتماعی می 
واقع  با  را  انسانی  و مشاهده دقیق محیط، فیگورهای  انسان  و جزئیات کامل تصویر میبا مطالعه جسد  این گرایش،  گرایی  کردند. 

ای برای فهم داد که نقاشی دیگر صرفاً نمادین یا تزئینی نیست، بلکه وسیلهبازتاب فرهنگ علمی و انسانی آن دوره بود و نشان می
 ( 1995, گامبریجو تحلیل جهان طبیعی و انسانی است )

در رنسانس، نقاشی به محل تعامل میان هنر، فلسفه و علوم تبدیل شد. بررسی پرسپکتیو خطی، نور و سایه و اصول هندسی در  
محور است. این تمرکز بر عقل و تجربه مستقیم نشان  ای از این رویکرد انسان آثار هنرمندان مانند لئوناردو داوینچی و رافائل، نمونه

های هنری در رنسانس،  کارگاه   دهد که فرهنگ هنری رنسانس در پی ایجاد زبان بصری دقیق و علمی برای فهم جهان بود.می
اروپا، آموزش رسمی مشابه کارگاه  انتقال دانش و مهارت داشتند. با این تفاوت که در  تر و به شکل  های تیموری، نقش مهمی در 

انجام میسلسله  کلاسیک  متون  مطالعه  کنار  در  منظم  کار  مراتبی  روی  تمرکز  که  تیموری  نمونه  برخلاف  رنسانس،  هنرمند  شد. 
های شخصی  جمعی بود، به تدریج فردی مستقل و صاحب سبک شناخته شد؛ این استقلال فرهنگی، خود مبنایی برای ظهور سبک 

 ( 2007, کلارکو امضاهای هنری شد ) 



 

46 

 
 

 

ره 
ما

 ش
م،

ده
ل 

سا
اپی)پ 12

: ی
88

 د
،)

 ی
14

04
 

دوره از  رنسانس  مهم  تمایز  وجه  باستان،  روم  و  یونان  کلاسیک  هنر  به  آثار  بازگشت  تحلیل  با  هنرمندان  بود.  پیشین  های 
تکنیک  تنها  نه  ایده کلاسیک،  بلکه  کردند،  بازیابی  را  پیشرفته  زیباییآل های  انسان های  در  شناسی  نیز  را  فضایی  نسبیت  و  محور 

شناسی کلاسیک باشد.نقاشی های رنسانس ترکیبی از واقعیت علمی و زیبایینقاشی به کار گرفتند. این بازاندیشی موجب شد نقاشی 
صحنه  یافت.  بنیادین  تغییرات  نیز  رنسانس  در  واقعیمذهبی  انسانی  فیگورهای  حضور  با  دینی  دقیقهای  فضاسازی  و  ارائه  تر  تر 

دهنده  ای که مخاطب قادر بود هم معنای دینی و هم ابعاد انسانی و احساسی تصویر را درک کند. این شیوه بازتاب شدند، به گونه می
 محوری و تجربه زیسته بود.تغییر فرهنگ هنری از نماد گرایی صرف به انسان 

محور، نمایانگر تغییرات بنیادین در نگاه جامعه به انسان، علم و محیط  مثابه بازتاب فرهنگ انساندر مجموع، نقاشی رنسانس به 
های  ای برای تحلیل واقعیت، بازنمایی فرد و جامعه و بازاندیشی سنتزمان وسیله تواند هم دهد که هنر میاست. این دوره نشان می 

و درک شباهت  ایران تیموری  با فرهنگ هنری  امکان مقایسه سازنده  این روند،  باشد. شناخت  تفاوت پیشین  و  را  ها  بنیادین  های 
 آورد.فراهم می 

می  را  در صورتی  تصویر  قرار دهید،    صورت به خواهید چند  یکدیگر  کنار  در  استفاده    حتماً ستونی  تصاویر  درج  برای  از جداول 
 . نمایید. به این صورت که جدولی را بر اساس تعداد تصاویر ترسیم و خطوط آن را نامرئی نمایید

 

   
نامزدی ارنولفی، یان وان   _ ۶تصویر 

ایک، رنگ روغن روی تخته چوب،  

 URL6م. ، 1۴۳۴

مدرسه ی آتن، رافائل   _ ۵تصویر

 URL5م.  1۵11سانتی، دیوارنگاره،  

مونالیزا، لئوناردو داوینچی،  _ ۴تصویر 

رنگ روغن روی تخته چوب صنوبر،  

 URL4م. ، 1۵۰۰

 

 ها در رنسانس اروپا ایران تیموری و بازآفرینی آنپذیرش مکاتب پیشین در    -4-1

های تصویری ایلخانی، جلایری و نگریستند و سنت در ایران تیموری، هنرمندان با احترام و آگاهی کامل به مکاتب پیشین می
ارزشمند می های شرقی حتی مکتب  این پذیرش به معنای تقلید صرف نبود، بلکه نقطه آغاز برای  تر را به عنوان میراثی  پذیرفتند. 

آورد  کرد و هم امکان نوآوری هنری را فراهم می بازآفرینی سبک در قالبی هماهنگ و منسجم بود که هم تداوم سنت را تضمین می
ص.  1۳79)پوپ،   ایران(.198–195،  هنر  بررسی  استاد  ،  کارگاه –نظام  و  سنتشاگردی  انتقال  اصلی  ستون  درباری،  در  های  ها 

کردند، سپس با تمرین و های پیشین را با دقت مطالعه و تقلید می نگارگری تیموری بودند. هنرمندان جوان ابتدا آثار استادان و نمونه 
دهنده فرهنگی است که احترام به گذشته را  دادند. این ساختار نشانتجربه، سبک شخصی خود را در چارچوب همان سنت شکل می 

 دانست. با رشد خلاقیت همزمان می 

کرد. هنرمندان ایتالیایی با بازخوانی آثار کلاسیک یونان مقابل، رنسانس اروپا با نگرشی متفاوت به مکاتب پیشین برخورد می در 
طبیعت و  آناتومی  پرسپکتیو،  مانند  اصولی  بازآفرینی  به  باستان،  روم  به و  را  وسطی  قرون  مکاتب  گاه  و  پرداختند  کنار  گرایی  کلی 

دید و گذشته را نه صرفاً برای تداوم، ای نوین بود که هنرمند را فردی مستقل و نوآور میدهنده فلسفه گذاشتند. این رویکرد نشان
مراتب کارگاهی تأکید  فرهنگ هنری تیموری بر همکاری جمعی و رعایت سلسله   کرد.بلکه برای بازسازی و دگرگونی استفاده می

می قرار  سنت  چارچوب  در  و  مجموعه  در خدمت  هنرمند  فردی  خلاقیت  فردی  داشت.  استقلال  اروپا  رنسانس  مقابل،  در  گرفت. 
ای که جایگاه هنرمند در جامعه ارتقا یافت و کرد و امضا و سبک شخصی هر هنرمند اهمیت یافت، به گونه هنرمند را برجسته می 

 ) 2007, کلارکآثار او بیشتر بیانگر دیدگاه و تجربه شخصی بود )

ها نوآوری آمیزی و فیگور را حفظ کرده و در آن بندی، رنگ از منظر سبک بصری، نگارگری تیموری عناصر سنتی مانند ترکیب 
های کاملاً جدید ایجاد نمودند. این تفاوت  کرد، در حالی که نقاشان رنسانس با بازسازی اصول فنی و نظری، سبک محدود ایجاد می 
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تلقی مینشان می احترام  قابل  و  زنده  به عنوان بستری  ایران، گذشته  به  دهد که در  اروپا، گذشته کلاسیک  در  شد، در حالی که 
 )1۳94کرد )غیاثیان، های رادیکال عمل می آل برای نوآوری عنوان مدل ایده 

وگوی هنری با گذشته اعتقاد داشتند. تفاوت اصلی در رویکرد و فلسفه ها، هر دو فرهنگ به اهمیت گفتبا وجود این تفاوت 
دانست، در حالی که رنسانس اروپا بازآفرینی و دگرگونی را برگزید. این مقایسه نشان بود: ایران تیموری تداوم و احترام را محور می 

اجتماعی  می و  فرهنگی  بستر  اما  است،  بوده  متکی  گذشته  با  تعامل خلاق  بر  منطقه  دو  در هر  هنری  و شکوفایی  رشد  که  دهد 
 کننده شکل این تعامل است. تعیین

تواند هم حافظ سنت باشد و هم عرصه نوآوری؛ اما نحوه تعامل  کند که هنر می در نهایت، مطالعه تطبیقی این دو دوره بیان می 
ها زمینه خلاقیت را  دهنده فرهنگ، فلسفه و ساختار اجتماعی جامعه است. در ایران تیموری، احترام و پذیرش سنت با گذشته، بازتاب 

گذاشتن سنت  گاه کنار  و  بازآفرینی  اروپا،  و در رنسانس  آورد،  تفاوت  فراهم  این  ایجاد کرد.  را  زبان بصری جدید  امکان ظهور  ها 
 .کندتری از هنر جهانی و جایگاه ایران تیموری در آن فراهم می فرهنگی، درک عمیق 

 

  نظام آموزشی و جایگاه هنرمند  -4-2
پایه کارگاه  این کارگاه –های استادنظام آموزشی در ایران تیموری بر  ها به صورت  شاگردی شکل گرفته بود. آموزش هنر در 

آموختند. بندی را از استادان خود میآمیزی و ترکیب های پایه مانند خط، رنگ شد و شاگردان ابتدا مهارت عملی و تدریجی انجام می 
ها  شاگردان پس از سال  (.1۳79های هنری پیشین حفظ و منتقل شوند )پوپ،  ها و سنتکرد که سبک این نظام آموزشی تضمین می 

آثار مستقل را کسب می  اما همواره در چارچوب سبک و هنجارهای کارگاه عمل  تمرین در کارگاه، به تدریج توانایی خلق  کردند، 
جایگاه هنرمند در ایران تیموری   ها بود.دهنده نگرشی جمعی به هنر و تمرکز بر هماهنگی و تداوم سنتکردند. این امر نشان می

دهنده بود. امضا و نام هنرمند غالباً کمتر کمتر فردمحور بود. هنرمند بخشی از یک زنجیره کارگاهی و در خدمت دربار یا سفارش 
 )1۳94شد )غیاثیان، ها دیده می گرفت، زیرا هنر به عنوان میراث جمعی و ابزار انتقال ارزش مورد توجه قرار می 

شد. هنرمندان جوان ابتدا در کارگاه استادان  در رنسانس اروپا، نظام آموزشی به دو بخش کارگاهی و آموزشی نظری تقسیم می
کردند، اما همزمان با آموزش عملی، با مطالعه متون کلاسیک، فلسفه و هندسه با اصول نظری هنر ای شاگردی می معروف دوره

 . داد شدند. این ترکیب آموزش عملی و نظری، پایه استقلال هنرمند را شکل میآشنا می 

شد. امضا، در این دوره، جایگاه هنرمند به شدت ارتقا یافت. هنرمند به عنوان فردی خلاق، مستقل و صاحب سبک شناخته می 
نماد سفارش تنها  نه  آثار هنری  و  پیدا کرد  اهمیت  توانایی فردی  شهرت و سبک شخصی هنرمند  و  اندیشه  نمایانگر  بلکه  دهنده، 

بودند. در    هنرمند  تیموری، خلاقیت فردی  ایران  در  اثر گذاشت.  نیز  تفاوت در جایگاه هنرمند، روی سبک بصری و خلاقیت  این 
توانست سبک شخصی خود را آزمایش کند و به بازآفرینی خدمت سنت و هماهنگی جمعی بود، در حالی که در رنسانس، هنرمند می

 اصولی مانند پرسپکتیو، نور و سایه بپردازد.

تکنیک و  کارگاهی  اسرار  انتقال  بر  همچنین  تیموری  آموزشی  آموزش  نظام  که  حالی  در  داشت،  تأکید  طراحی  و  رنگ  های 
از مهارت  ترکیبی  بازتاب رنسانس شامل  تفاوت فلسفی،  این  بود.  و علوم نظری  و  های عملی  نگاه فرهنگی متفاوت به هنر  دهنده 

دهد  جایگاه هنرمند در ایران تیموری و رنسانس اروپا نشان میدر مجموع، مقایسه نظام آموزشی و    جایگاه هنرمند در جامعه است.
شاگردی متکی بودند، تفاوت اساسی در تمرکز بر سنت و جمع در ایران تیموری و تمرکز –که اگرچه هر دو دوره بر یادگیری و استاد

 کرد. بر فردگرایی و نوآوری در اروپا بود. این تفاوت فرهنگی، شیوه تولید اثر، سبک بصری و استقلال هنرمند را تعیین می
 

 سبک بصری و تکنیک نقاشی در ایران تیموری و رنسانس  -5

شاگردی، سبک بصری مشخص و هماهنگی بالایی دارد.  –های کارگاهی و فرهنگ استادنگارگری تیموری با توجه به سنت
ها گیرند. این ویژگییافته و هماهنگ با کل تصویر جای میها اغلب متقارن و هندسی هستند و فیگورها در قالبی نظمبندیترکیب
 های پیشین است. دهنده نگرش جمعی به هنر و احترام به سنت بازتاب 

های معدنی و گیاهی، همراه با طلای برگ، برای ایجاد تأکید و آمیزی در نگارگری تیموری شامل استفاده از رنگ تکنیک رنگ 
هایی با جزئیات بسیار و عمق بصری محدود ایجاد  گذاری رنگ و ترکیب دقیق خطوط، صحنه جلوه بصری است. هنرمندان با لایه

 (.1۳8۳کرد )اتینگهاوزن و گرابر، ها به ایجاد تصویری شفاف و واضح با تمرکز بر هماهنگی بصری کمک می کردند. این تکنیک می

واقع  بر  اروپا  نقاشی رنسانس  دارد.  در مقابل،  تأکید  بهره گرایی و عمق فضایی  با  از پرسپکتیو خطی و جوی، هنرمندان  گیری 
هایی با حس واقعیت و حضور انسانی  دادند. این تکنیک به خلق صحنه بعدی قرار می فیگورهای انسانی و محیط را در فضایی سه 

 محور فرهنگ رنسانس است.دهنده نگرش انسان کند و نشانواقعی کمک می 
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در   است.  دیگری  مهم  تفاوت  نیز  سایه  و  نور  از  استفاده 
نگارگری تیموری، نور اغلب یکنواخت و نمادین است، در حالی  
برای   کایروسکورو  و  شیدینگ  تکنیک  رنسانس،  نقاشی  در  که 

می استفاده  سوم  بعد  بر  تأکید  و  حجم  تفاوت  ایجاد  این  شود. 
است  بازتاب  واقعیت  و  به طبیعت  نگاه  در  فلسفی  تفاوت  دهنده 

 .(1998, بروک)

بندی در ایران تیموری بیشتر حالت خطی و مرکزی  ترکیب
عناصر   و  فیگورها  میان  بصری  توازن  روی  تمرکز  با  دارد، 
معماری یا طبیعت. رنسانس اروپا اما با استفاده از نقطه کانونی،  

تر و پویا خلق تقارن نسبی و عمق در سه محور، فضایی واقعی
تفاوت می این  می کند.  نشان  دوره  ها  دهد که سبک بصری هر 

 نتیجه نگرش فرهنگی و فلسفی آن جامعه است. 

بر  تأکید  تیموری  نگارگری  انسانی،  بیان  و  فیگور  مورد  در 
یا   اجتماعی  متن  در  فرد  غالباً  و  دارد  جمعی  حالات  و  حرکات 

شود. در رنسانس، فیگورها به صورت فردی و داستانی مطرح می 
شوند، و هر شخصیت دارای استقلال  با آناتومی دقیق تصویر می

 و هویت بصری است. 
دهنده تفاوت فرهنگی هستند. در مواد و متریال نیز بازتاب 

رنگ و ایران،  بصری  جلوه  برای  برگ  طلای  و  طبیعی  های 
کار می  به  نمادین  با روغن روی  ارزش  اروپا  رفت، در حالی که 

تر و بندی پیچیده بوم و مطالعه علمی رنگ و نور، امکان ترکیب
نشانگرایانهواقع  امر  این  کرد.  ایجاد  را  به  تر  نگاه  تغییر  دهنده 

وسیله  عنوان  به  هنری  ابزار  و  و تکنیک  فردی  بیان  برای  ای 
 علمی است. 

 
منسوب به   ،یاز شاهنامه محمد جوک  یصفحه ا  -7 ریتصو 

م. ،  1۵۰۰کاغذ،  یرنگدانه و طلا رونقاشان مکتب هرات، 
URL7 

 

 و رنسانس  یمور ی دوره ت یتطبیق کامل نقاش -1جدول 

 جنبه ایران دوره تیموری  دوره رنسانس 

های قرون  بازآفرینی و گاه کنار گذاشتن سنت 
وسطی؛ رجوع به هنر کلاسیک یونان و روم 

 باستان

های آمیز؛ تداوم سنتپذیرش کامل و احترام 
 هرات ایلخانی، جلایری و مکتب 

 مواجه با مکاتب پیشین 

تر و فردمحور؛ هنرمند به عنوان آموزش رسمی 
 شدفرد مستقل و صاحب سبک شناخته می

 هنرمند شاگردی؛–فرهنگ کارگاهی و استاد
 فعالیت سنت خدمت  در و  کارگاه  چارچوب در

 کرد می
 نظام آموزشی و جایگاه هنرمند 

پرسپکتیو، نوآوری گسترده؛ بازسازی اصول 
 های جدیدگرایی؛ خلق سبک آناتومی و طبیعت

نوآوری محدود و در چارچوب سنت؛ بازتعریف 
 عناصر بصری موجود 

 خلاقیت و نوآوری

محور و فردگرا؛ هنر ابزار بازاندیشی و انسان
بازآفرینی جهان بر اساس تجربه فردی و  

 عقلانی

محور و جمعی؛ هنر در خدمت حفظ و سنت
 های جمعیمیراث و ارزش تثبیت 

 رویکرد فرهنگی و فلسفی 

گرایانه و مستقل؛ محیط طبیعی ها واقع انسان
طور دقیق و علمی بازنمایی  و شهری به

 شود می

ها بیشتر فیگورهای نمادین یا اجتماعی انسان
 در چارچوب سنت؛ ارتباط با محیط محدودتر

 بازنمایی انسان و محیط 

های شخصی و امضاهای هنری ظهور سبک 
 فردی؛ بازتعریف زبان بصری و هویت هنرمند.

خلق سبک منسجم و هویت هنری جمعی که  
 کند.احترام به گذشته را حفظ می 

 نتیجه هنری و هویتی
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دهد که نگارگری تیموری بر هماهنگی، سنت و بازنمایی در نهایت، تحلیل تطبیقی سبک بصری و تکنیک دو دوره نشان می
ها نتیجه مستقیم  گرایی متمرکز است. این تفاوت جمعی تأکید دارد، در حالی که نقاشی رنسانس بر فردگرایی، عمق فضایی و واقع 

ها برای مطالعه تطبیقی هنر جهانی ضروری است )پوپ،,  های فرهنگی، فلسفی و اجتماعی در ایران و اروپا است و درک آن تفاوت
1998) . 

گذشته و جایگاه هنرمند است. ایران تیموری با  دهد که تفاوت اصلی بین دو فرهنگ هنری، نوع تعامل با  این جدول نشان می 
ها  بیند. سایر جنبهای برای نوآوری و بازآفرینی میکند، در حالی که رنسانس اروپا گذشته را وسیله احترام و تداوم به گذشته نگاه می 

 )خلاقیت، سبک بصری و بازنمایی انسان( نتیجه مستقیم همین تفاوت فلسفی و فرهنگی هستند. 
 

 نتیجه گیری
می  نشان  اروپا  رنسانس  و  تیموری  ایران  هنر  تطبیقی  تفاوتمطالعه  وجود  با  هنری،  فرهنگ  دو  هر  که  تاریخی، دهد  های 

اند. با این حال، نوع این تعامل به شکل بنیادین  های پیشین داشته ای به تعامل با گذشته و سنت جغرافیایی و فلسفی، توجه ویژه 
می  کارگاه عمل  و  چارچوب سنت  در  هنرمند  تیموری،  ایران  در  است.  بوده  مانند  متفاوت  پیشین،  مکاتب  پذیرش  و  احترام  و  کرد 

داد. این رویکرد باعث شد که خلاقیت فردی در خدمت تداوم سنت و  ایلخانی و جلایری، پایه و اساس رشد هنری او را تشکیل می
 (.1۳79های فرهنگی و اجتماعی باشد )پوپ، ای برای انتقال ارزش هماهنگی جمعی قرار گیرد و هنر، علاوه بر زیبایی، وسیله

در رنسانس اروپا، هنرمند به عنوان فردی مستقل و صاحب اندیشه مطرح شد و گذشته کلاسیک، نه برای تقلید صرف، بلکه  
محدودیت و  وسطی  قرون  مکاتب  گرفت.  قرار  استفاده  مورد  نوآوری  و  بازآفرینی  و برای  شدند  گذاشته  کنار  حدی  تا  سنتی  های 

ای برای بیان انسان و محیط ایجاد  گرایانه، زبان بصری تازهگیری از پرسپکتیو، آناتومی و نورپردازی واقع هنرمندان رنسانس با بهره 
محور اروپا و تاکید بر فردگرایی است که در ایران تیموری کمتر  دهنده فرهنگ انسان (. این تفاوت، بازتاب 1955,  بانوفسکیکردند )

 شود.مشاهده می 

شاگردی  –گیری سبک و جایگاه هنرمند داشت. در ایران تیموری، کارگاه استادای در شکل کنندهنظام آموزشی نیز نقش تعیین 
در چارچوب سنت عمل می  و  کارگاه  در خدمت  هنرمند  و  بود  آموزش  اصلی  آموزش هنری ستون  اروپا  رنسانس  مقابل،  در  کرد. 

کرد.  ترکیبی از کارگاه عملی و مطالعه نظری متون کلاسیک و فلسفی بود که زمینه استقلال و نوآوری فردی هنرمند را فراهم می
این تفاوت باعث شد که در اروپا، امضا و سبک شخصی هنرمند اهمیت پیدا کند، در حالی که در ایران تیموری، اثر هنری بیش از  

 نام فرد ارزشمند بود  

های متقارن تأکید  بندیدهد. نگارگری تیموری بر هماهنگی، توازن و ترکیبهای چشمگیری نشان میسبک بصری نیز تفاوت
کرد. در رنسانس اروپا، پرسپکتیو، نور و سایه  های زنده، طلای برگ و جزئیات دقیق، جذابیت بصری آثار را تقویت میداشت و رنگ 

واقع  تفاوت و  این  نمادین گذشته شدند.  و  تزئینی  و محیطی، جایگزین سبک  انسانی  دهد که سبک بصری هر ها نشان می گرایی 
 دهنده فلسفه و فرهنگ غالب است.های فنی بلکه بازتاب دوره نه تنها محصول مهارت 

بازتاب  نیز  و محیط  انسان  تفاوت بازنمایی  نمادین  دهنده همین  و  جمعی  تیموری، فیگورها غالباً  ایران  در  های فرهنگی است. 
گرایانه و در تعامل پویا با محیط تصویر بوده و محیط نقش تزئینی و داستانی دارد. در رنسانس اروپا، انسان به صورت فردی، واقع 

اثر را فراهم می می انسان در  این تفاوت، نشانشود و فضا، پرسپکتیو و نورپردازی علمی، امکان حضور واقعی  دهنده نگرش کند. 
 متفاوت دو فرهنگ به انسان و جهان پیرامون او است.

مرتبط  یکدیگر  با  همگی  محیط،  و  انسان  بازنمایی  و  آموزشی  نظام  بصری،  سبک  پیشین،  مکاتب  با  تعامل  نحوه  همچنین 
بندی و بازنمایی محیط شکل نمادین و  هستند. احترام به سنت و چارچوب جمعی در ایران تیموری باعث شد سبک بصری، ترکیب
واقع  به  باعث شد سبک بصری  نوآوری  و  اروپا، استقلال فردی  در  باشد.  با محیط  هماهنگ داشته  پویا  تعامل  و  پرسپکتیو  گرایی، 

 دهد. متمایل شود. بنابراین، فرهنگ هر دوره، مستقیماً نحوه تولید اثر، جایگاه هنرمند و زبان بصری را شکل می 
کند. در ایران دهنده فرهنگ و فلسفه هر جامعه عمل می دهد که هنر به عنوان بازتاب در نهایت، مقایسه این دو دوره نشان می 

ای  های جمعی، سنت و هماهنگی فرهنگی است؛ در حالی که در رنسانس اروپا، هنر وسیله تیموری، هنر همچون بازتابی از ارزش 
تری از  ها به درک عمیقشود. شناخت این تفاوت برای بیان فردی، تجربه شخصی و بازآفرینی علمی و فلسفی جهان محسوب می

 کند.هنر جهانی، جایگاه ایران تیموری و تاثیر رنسانس اروپا بر تحولات بعدی هنر کمک می 

می همگی بنابراین،  محیط،  و  انسان  بازنمایی  و  بصری  سبک  هنرمند،  جایگاه  گذشته،  با  تعامل  که  گرفت  نتیجه  توان 
آنبازتاب  و مطالعه تطبیقی  و ساختار اجتماعی هر جامعه هستند  و تحول دهنده فرهنگ، فلسفه  از هنر  و تحلیلی  ها، درک جامع 

را ممکن می  آن  نتیجهتاریخی  این  تنها وسیله گیری نشان میسازد.  نه  آینه دهد که هنر،  بلکه  زیبایی،  برای  از جهانای  بینی،  ای 
 ها و نحوه تفکر یک دوره تاریخی است.ارزش 



 

50 

 
 

 

ره 
ما

 ش
م،

ده
ل 

سا
اپی)پ 12

: ی
88

 د
،)

 ی
14

04
 

 

 منابع 

 .یو فرهنگ یمرزبان. تهران: انتشارات علم زی(. ترجمه پرو 5)جلد   رانی هنر ا ی(. بررس1۳79پوپ، آرتور آپهام. ) (1
آژند. تهران: انتشارات    عقوبی  ترجمه (.  م  1250–650)  ی اسلام  ی (. هنر و معمار1۳8۳و گرابر، اولگ. )  چارد،یر  نگهاوزن،یات (2

 .سمت
 .ی. تهران: انتشارات مولرانیا ینگارگر  یها(. مکتب 1۳90. )عقوبیآژند،  (۳
 Iranian Studies ،48 (1)  ،25–42-4 . ی موریدوره ت یانسان در نگارگر ییبازنما(. 1۳94. ) دمحمدیس ان،یاثیغ (4
 .. تهران: انتشارات سمتی. ترجمه حسن بلخاریبر هنر اسلام یا(. مقدمه 1۳94. )لایبلر، ش (5

6) Gombrich, E. H. (1995). The Story of Art (16th ed.). London: Phaidon Press. 

7) Burke, P. (1998). The European Renaissance: Centres and Peripheries. Oxford: Blackwell 

Publishers. 

8) Panofsky, E. (1968). Perspective as Symbolic Form. New York: Zone Books. 

9) Blair, S. (2015). Islamic Art and Architecture. New Haven: Yale University Press. 

10) Necipoğlu, G. (2005). The Age of Sinan: Architectural Culture in the Ottoman Empire. 

Princeton: Princeton University Press. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


